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Abstract 

Intercession is one of the firmly established beliefs in Islam and its existence is unquestionable. In the process 

of intercession, in order to dispose of the punishment or increase the reward, the interceded connects his 

power with the power of the intercessor and this leads to the evolution and promotion of his existence. 

Therefore, the capable souls are saved from darkness by seeking help from those who approach to God as 

much as possible and thus join the infinite mercy of Him. Since the human soul needs potency and readiness 

to receive a new status and reach perfection, whenever this readiness arises, the opportunity is provided for 

the inner enlightenment and progress by removing obstacles and veils, and there occurs intercession. As a 

result, intercession is one of the ways through which the soul can progress and develop after death. Now, the 

question arises whether there is potentiality and matter in the world of barzakh 

(isthmus), especially in the Hereafter? Transcendent philosophers have tried to answer this question. In the 

present article, after a descriptive-analytical review, each of these answers will be evaluated, and the more 

plausible one will be explained. 
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 چکیده

اسقاط عقاب  یشونده براشفاعت ند،یفرا نیاست. در ا ریدناپذیو اصل آن ترد رودیاسلام به شمار م نیشفاعت از مسلّمات د
سبب تکامل و ارتقاگره می عيشف رویيخود را با ن رویيپاداش، ن شیافزا ای ست یزند و  ستعد  نی. بنابراشودیخود م یه نفوس م

 ینجاكه روح انستتان برا. ازآوندنديپیم یاله کرانيو به رحمت ب ابندییظلمت نجات م ازاز مقربان درگاه حق  جستتتنیاریبا 
با رفع موانع و  د،یبه وجود آ یآمادگ نیاستتت، هرگاه ا یاستتتعداد و آمادگ ازمنديبه كمال، ن دنيو رستت دیجد تيوضتتع افتیدر

شف شودیآن فراهم م یباطن و ترق شدنینوران یبرا تيها، موقعحجاب  یهااز راه یکیشفاعت  رو،نی. ازادهدیرخ م اعتو 
آخرت  ۀدر نشئ ژهیوكه مگر در عالم برزخ و به شودیپرسش مطرح م نی. حال، ارودیو تکامل نفس بعد از مرگ به شمار م یترق

سو نیقوه و ماده وجود دارد؟! به ا زين سوفانيف یپرسش از  سخ هيحکمت متعال رو  يپ ل س ییهاپا شده ا ضر،  ۀ. در مقالتداده  حا
 شود.  نييبتر تمناسب دگاهیو د یابیارز ،یليتحلیفيروش توصها پس از مرور بهپاسخ نیاز ا کیهر
 

.نگرتیشفاعت، برزخ، آخرت، تکامل، قوه، ماده، نگرش غا: واژگان کليدي
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 مقدمه

تصریح آیات متعدد قرآن كریم و روایات فراوان به شفاعت، نشانگر اهميت آن است تا آنجا كه برخی از روایات، 
ضروریات دین و بی ستهرا  اعتقادی به آنآن را یکی از  شيع دان سی، برابر با خروج از ت گروه معتزله  (.223اند )مجل

منظور افزایش پاداش برای افراد باایمان است. ازنظر خواجه نصيرالدین طوسی عقيده به شفاعت اند: شفاعت بهگفته
تبریزی، منظور افزایش پاداش باشتتد و خواه برای استتقاط كيفر )ستتبحانی از عقاید صتتحيح استتلامی استتت، خواه به

 های نجات گناهکاران  اهل توحيد را از آتش جهنم، شتتفاعت دانستتته استتتتصتتتدرالمتیلهين یکی از راه (.192
(. ازنظر او شتتفاعت برای دفع ضتترر و استتقاط عقاب و عذاب از م منان 217، اسررراالآاات   )صتتدرالدین شتتيرازی،
داند )همان، ها حتی انبيا و اوليا میز همۀ انستتانرا نيا( و آن 3/319، تفسرر رلآارآر الآاريرت  گناهکار استتت )همو،

ست می4/6 صر به نجات از عذاب نمی(. از نکتۀ آخر به د شفاعت منح شۀ او نيز  شود و برای ارتقای آید كه در اندی
 درجه نيز كاربرد دارد.

شونده باید آمادگی دریافت آن را داشته باشد، پس روح فرد شفاعتبرانگيز این است كه چون مسئلۀ مهم و تیمل
ستمداد از اوليای الهی می ست كه با ا صورت ا ست. در این  ضعيت ا ستعداد و تغيير حالت و و تواند آن همراه با ا

ست كه چگونه میسوی كمال، ارتقا یابد. به سش مطرح ا شرفت بهاین پر شفاعت را پي ست و توان  سوی كمال دان
ست،  ستعداد ا ستامکانچگونه تکامل نفوس در عالمی كه فاقد ماده و قبول ا شمندان پذیر ا ؟ با كنکاش در آثار اندی

  شود این مسائل تبيين و ارزیابی شود.در مقالۀ حاضر تلاش میهایی به این پرسش رسيد كه به پاسخ توانمی
 

 سنت دربارۀ شفاعت . دیدگاه اندیشمندان شيعه و اهل1

شيخ مفيد گفته  ست.  صل آن اختلاف ني ست و در ا سلّم قرآنی ا شفاعت از معارف م شد،  شاره  همان گونه كه ا
ست: اماميه به شفاعت خواهد جز افراد نادر، اتفاقا نظر دارند كه پيامبر)ص( در قيامت برای اهل كبائر از امت خود 

كنند. م من نيک نيز برای دوستتت ان شتتفاعت میكرد و افزون بر این، علی)ع( و ائمۀ معصتتومان)ع( برای گناهکار
شفاعت و اخبار كند و خدای متعال شفاعت او را میگناهکار خود شفاعت می پذیرد. از مجموع آیات شریفه دربارۀ 

شکار می شفاعت م من نيک دربارۀ م من فراوان آ ست؛ برای مثال كفار بعد از دیدن  سلّم ا شفاعت امری م شود كه 
سرت خو ينَ »رده، گویند: گناهکار ح ع  شَاف  نْ  يمٍ  فَمَا لَنَا م  یقٍ حَم  صَد  شعرا: « و َلََ  إنّی »( و پيامبر)ص( فرمود: 101)

شفع... شفع یوم القيامة فاُ شفاعت می«اَ شفاعتم پذیرفته می؛ من در روز قيامت  شفاعت قبول كنم و  شود و علی)ع( 
 (.47شود )مفيد، پذیرفته می كند وكند و كمترین م من دربارۀ چهل م من شفاعت میمی

سمرقندی بعد از آوردن آیۀ كریمۀ  صور ماتریدی  شَفَاعَة  »ابومن نْهَا  لَا »( و آیۀ 48)بقره: « وَلََ یُقْبَلُ م  شْفَعُونَ إ  وَلََ یَ
مَن  ارْتَضَی عت وجود كند، به دلَلت آیۀ دوم در اسلام شفاگوید: گرچه آیۀ اول شفاعت را نفی می( می28)انبياء: « ل 

 دارد.
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همچنين تاج الَستتلام ابوبکر كلابا ی در ضتتمن نقل اتفاق علما گفته استتت: اقرار به برخی از آنچه كه دربارۀ 
كَ فَتَرْضَی»دليل آیات كریمۀ شفاعت پيامبر)ص( در قرآن و روایات آمده است، به يكَ رَبُّ (، 5)ضحی: « وَلَسَوْفَ یُعْط 

كَ » سَی أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّ سراء: « مَقَامًا مَحْمُودًاعَ ضَی»(، و آیۀ 79)ا مَن  ارْتَ  ل 
لَا شْفَعُونَ إ  ( و نيز حدیث 28)انبياء: « وَلََ یَ

ن اُمتّی»نبوی معروف  ر  م  هل  الکَبائ  َ
سَفی گفته است: 60)صدقی الَنق، « شَفاعَتی لَ  ( واجب است. امام ابوحفص نَ

تفتازانی نيز در شتترح عقاید « دليل اخبار مستتتفيث ثابت استتت.بهشتتفاعت بر رستتولَن و اخيار در حق اهل كبيره »
 نَسَفيه این رأی را تییيد كرده است.

سير آیۀ  شری در تف نْهَا عَدْل  »زمخ شَفَاعَة  وَلََ یُْ خَذُ م  نْهَا  كردند یهود خيال می»گوید: ( می48)بقره: « وَلََ یُقْبَلُ م 
؛ توضيح سخن زمخشری این است «ند )اما توسط این آیه( مییوس شدند.كنكه پدران پيامبرشان بر آنان شفاعت می

ست، اما نه آن شفاعت ه ضی عياضكه  ست. قا سی مبنگونه كه یهود معتقد ا سنت جواز گوید: مذهب اهلیمو
ست؛ زیرا عقل، قرآن و روایات  متواتر به صالح نيز بر آنشفاعت بر م منان گناهکار ا سلف   صراحت بر آن دلَلت و 

سهاجماع دارند. ابن ست: در روز قيامت بر پيامبر)ص(  سوم گفته تيميه گفته ا شفاعت  ست و دربارۀ  شفاعت ا گونه 
شفاعت می ست،  ستحق آتش ا سی كه م ست كه پيامبر دربارۀ ك سير آیۀ كند. ابنا شقی در تف ي »كثير دم ذ 

مَنْ َ ا الا
ه   ْ ن  إ   ب 

لَا نْدَهُ إ  شْفَعُ ع  ته است: كسی جرأت شفاعت در نزد خدای متعال ندارد، مگر با ا ن او. همان ( گف255)بقره: « یَ
افتم تا اینکه به آیم، به حال سجده میطور كه پيامبر)ص( در روایتی فرموده است: )در قيامت( به زیر سایۀ عرش می

را وارد بهشت  شود و من آنانگویند شفاعت كن كه شفاعت تو قبول است. سپس گروهی از مردم مشخص میمن می
 (.61كنم )همان، می

جز دو فرقۀ معتزله و ها بهتستنن نيز اصتل شتفاعت را قبول دارند و بيشتتر آنبه این وجه، عموم اندیشتمندان اهل
عذاب میخوارج، آن  کاران از  ناه جات گ مل ن عا بهرا  ند. معتزله آن را  مان دان باای پاداش برای افراد  منظور افزایش 

 (.192انی تبریزی، اند )سبحدانسته
 

 . حقيقت شفاعت و شرایط تحقق آن2

شَفَع به شۀ  شفاعت از ری سپس به معنای تكشده و نقطۀ مقابل آن، وتر بهمعنای جفت گرفتهواژۀ  ست.  وتنها ا
ضعيفشدن فرد برتر و قویضميمه ستتر برای كمك به فرد  شده ا شيرازی،  تر اطلاق  صی كه 224)مکارم  شخ  .)

رو نيروی خود تنهایی ناقص و ضعيف است؛ ازاینشود، چون برای رسيدن به هدف، نيروی او بهيع میمتوسل به شف
، ترجمهٔلآتفسرر رلآارم ناا رستتد )طباطبایی،خواهد میرا دوچندان كرده و به آنچه می را با نيروی شتتفيع گره زده، آن

1/238.) 
شتتود این استتت كه مقام و موقعيت وستتاطت شتتخص برای نجات گناهکار، شتتفاعت گفته میدليل اینکه به

شوند باشد( ضميمه می شونده هست )هرچند كمكننده و نيروی تیثير او با عوامل نجاتی كه در وجود شفاعتشفاعت
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توان گفت: پس می. (171 ،شتتوند )ستتبحانی تبریزیكمک هم موجب خلاصتتی شتتخص گناهکار میو هر دو به
طرف خود كند، نور ولَیت با نور شتتخص م من جفت و مزدوج شتتده و او را بهكه ولی خدا شتتفاعت می هنگامی

تا  3/267 آید؟ )اردبيلی، النورین به عمل میبرد و اگر این بنده از خود، نوری نداشته باشد، چگونه شفع و ازدواجمی
268 .) 

صدرالمتیلهين ایمان ح سالت پيامبر اكرم)ص(، هيئتی را در نفس به وجود میازنظر  آورد كه قيقی و اعتراف به ر
شتتود و این امری وستتيلۀ آن نفس مستتتحق نور رحمت و نجات از عذاب و م ثر در شتتفاعت پيامبر اكرم)ص( میبه

 (. 3/323، تفس رلآارآر الآاريرت جدای از  ات م من نيست )صدرالدین شيرازی، 
دهد و مانند امور دنيوی نيستتت كه صتتاحب نفو ی، مرتکب جرم را با آنکه شتتفاعت از روی تصتتادف رخ نمی

ضروری خواهد بود  ستحقاق  عقوبت دارد از مجازات نجات دهد؛ چراكه در آخرت ترتّب هر اثری بر مبدأ اثر خود  ا
شتيانی،  شفعا باید در 521)آ شفاعت و مبدأ ظهور و بروز نور  ستحقاق  شد )همان، (. ا سانی موجود با باطن نفس ان

واستتطۀ شتتفاعت نيز اعتباری نيستتت. عقاب از لوازم  ات امور آخرتی، اعتباری نيستتتند و دفع عقاب به(؛ چراكه 68
دليل شتتخص استتت و هویت او طبق بروز و ظهور لوازم ملکات خواهد بود و كستتی كه استتتحقاق عقوبت دارد، بی

 (.268تا  3/267شود )اردبيلی، شفاعت نمی
كه مغفرت و رحمت او هم حقيقی است، بلکه اصلًا حقيقت رو ا ن الهی به شفاعت، حقيقی است؛ چنانازاین

و خارجيت دارد؛ چون آنجا جای اعتباریات نيست و استحقاق عقوبت آنجا حقيقت دارد و عقوبت از لوازم هویت و 
ست )همان سم اعمال خود ا269 ،ملکات  ات ا شفاعت، تج سب ایمان و محبت (. پس  ست كه از طریق ك سان ا ن

 (.10،شف عتلآدالآقر ا ،شود )مصباحاوليای خدا در دنيا فراهم می
شفاعت ست از  ست؛ یعنی تیثيری ا شفاعت حقيقتی تکوینی ا شفاعتبه این ترتيب،  ساس كننده بر  شونده بر ا

سمتی كه تا كششی از طرف آدمی به شودشود و موجب میاتحاد و ارتباط تکوینی ميان شفيع و كسی كه شفاعت می
شفاعتشفاعت ست كه بين  شفاعت، پيوندی ا شرط  شود. البته  ست، پدیدار  شفاعتگر در آنجا شونده در كننده و 

ستنخی داشتته باشتند تا آثار دنيا برقرار شتده استت و آن هنگامی استت كه آن دو روح در عقيده و اخلاق و نيّات هم
شفاعت شفاعتروحی  شفاعتكننده در  ساب،  شود كه در موقف ح سبب انجذابی  سوی شونده بهشونده جاری و 

شونده انجام گيرد، همان طور سوی خدا برای شفاعتتر سير بهتر شود و سریعكننده سير كند و به حق نزدیکشفاعت
  (.99 ،)طاهرزادهكه در دنيا این ارادت كارساز است 

صی دارد و هيچبدین شرایط خا سلام روی آورده و به یک از سان،  ستند، مگر آنان كه به ا ستحق آن ني مجرمان م
ست؛ درنتيجه،  ضای خدا از بندگان، ایمان و توحيد ا شرط ر شند.  ضای او با شته و مورد ر وحدانيت خداوند اقرار دا
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ینکه (. نتيجه ا3/334، تفس رلآارآر الآاريرت )صدرالدین شيرازی،  1شوداین شفاعت شامل حال م من فاسق نيز می
جذب رحمت حق  اللّه و عشتتق به پاكان استتت، باعثباور به توحيد كه استتاس نورانيت در روح و محبت به اهل

شود و انکار آن، اساس دوری از حق است و اعمال در درجۀ دوم اهميت قرار دارند. به همين دليل از سنی و شيعه می
(. كسانی كه 521، شرحلآحدتثلآجنودلآعآللآولآجهل خمينی،ماند )متواتر است كه قائل به توحيد، در آتش مخلّد نمی

شد و گناهکاران نيز اگر كدورت گناه آنبهرهاز نور توحيد و ولَیت بی شفاعت نائل نخواهند  ها را زیاد فرا اند، به نور 
 (.374مند شوند )همان، های مدیدی از شفاعت بهرهگرفته باشد، ممکن است پس از مدت

صی رخ می شرایط خا سير دهد شفاعت با  ست كه در زمان حيات ازنظر اعتقادی در م سانی ا صوص ك و مخ
صالح، خود را مهيای بهره ست و اعمال  شتتند و با باورهای در شفاعت مندی از آن كردهصحيحی قرار دا اند. نفو  

شامل موحّدان و مسلمانان  آلوده به گناه  شفيعانی چون انبيا و فرشتگان نيز تنها در غيرشرک و كفر و نفاق است و فقط
صيبش این (. البته4/244شود )جوادی آملی، می شفاعت ن شد، باز  سان هرچه ظلم و گناه كرده با ست كه ان گونه ني

 نباید با اميد به شفاعت راجع به اعمال خود غفلت ورزید.( و 3/267شود )اردبيلی ، 
دليل درک نادرستتت آن از دو جهت ردید گروهی در آن تردید بهاصتتل شتتفاعت مورد انکار مستتلمانان نيستتت و ت

 بودن آن.ضابطهاست: نگاه استقلالی به آن؛ بی
پندارند كه پيامبر اكرم)ص( و ائمۀ اطهار)ع( متنفذهایی هستتتند كه در به همين ستتبب بستتياری از عوام مردم می

عمال نفو  می ولی در این بحث معلوم شتتد  كنن،و قانون را نقث می دهندكنند، ارادۀ خدا را تغيير میدستتتگاه خدا ا 
تصور اینکه در كنار دستگاه سلطنت رُبوبی، سلطنت دیگری هم وجود دارد چيزی كه هر دو این گمان اشتباه است و 

شرک نخواهد بود )مطهری شفاعت (224، جز  ست،  ست كه آنچه در قيامت منتفی ا صل جمع آیات قرآن این ا . حا
  (.236ای كه شافع بخواهد مستقلًا و بدون ا ن خدا وساطت كند )آشتيانی، گونهبهاستقلالی است؛ 

 
 . سلسله مراتب در شفاعت3

خدای منّان همچنان كه سرمنشی جهان هستی است، تنها شفيع حقيقی نيز است. ازنظر علامه طباطبایی معنای 
صفات خدا ست؛ چون هریك از  صادق ا شفاعت، در حق خدای تعالی  ضۀ حقيقی  سطۀ بين او و خلق او در افا ، وا

يعاً »صراحت فرموده: جود و بذل وجود هستند. پس همچنان كه خود به فاعَةُ جَم  ه  الشا
لا درحقيقت شفيع علی  ؛«قُلْ ل 

يعٍ »(. همچنين فرموده: 44الَطلاق او استتت )زمر:  ف 
يٍّ وَ لَشتتَ نْ وَل  ه  م  نْ دُون  ی جز خدا(؛ به4)ستتجده:  «ما لَکُمْ م 

                                                 
الکبيرة اتّخذ عند الرحمن عهد  صاحبأي المجرمون لَیستحقّون أن یشفع لهم إلَّ إ ا كانوا قداتّخذوا عند الرحمن عهداً، فکلّ من اتّخذ عهداً عنده وجب دخوله في الآیة، و . 1

مَن    ل 
لَا شْفَعُونَ إ  صفة الملائکة: لَیَ سلام، فوجب أن یکون داخلًا... و من  لك قوله تعالی في  ضی التوحيد و الإ ضی عند اللّه من حيث إیمانه و  ارْتَ صاحب الکبيرة مرت بيانه إنّ 

إنّه مرتضتی عنده، ننّ مفهوم المطلق جزء مفهوم المقيّد، فمتی صتدق المقيّد صتدق المطلق، فثبت انّ توحيده و كلّ من هو مرتضتی عنده بحستب هذا الوصتف صتدق عليه 
 الم من الفاسق مرتضی عند اللّه، فهو داخل في شفاعة الملائکة، و من دخل في شفاعتهم دخل في شفاعة النبي)ص(، إ  لَقائل بالفرق.
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، ترجمهٔلآتفس رلآارم نااتعالی هركس شفيع شود و دارای این مقام گردد، به ا ن او و به تمليك او شده است )طباطبایی، 
1/244.) 

خواه واسطه شود تا حال او را بازگشت شفاعت به این است كه یکی از صفات خدا، بين خدا و شخص شفاعت
بين او و بندۀ گنهکار تا او را از وبال گناه و عذاب نجات بخشد شدن رحمت و مغفرت خدا اصلاح كند؛ مانند واسطه

شفاعت به او منتهی می سی كه امور بندگان  محتاج به  شفاعت و تنها ك ست؛ اما غير او هنگامی مالك  شود، خدا ا
و شود كه باز آن مالك راضی و به وی اجازۀ شفاعت داده باشد. پس هر شفيعی كه فرض شود، مملوك خدا است می

 17/411شود )همان، اگر او به كسی اجازۀ دخالت در چيزی را بدهد، در آن صورت آن شخص، مالك  عاریتی آن می
 (.410تا 

شفاعتبه سم  بيان دیگر،  شّفيع»درنتيجۀ تجلی حق به ا صل « ال شفعا حا صورت  در مظاهر كلی وجود و در 
ستمی ست، او ا شفاعت شود و ازآنجاكه م ثر در وجود فقط حق اول ا شفعا  مَنْ َ ا » كند و آیۀ كریمۀ كه در مظاهر 

ي یَشْفَعُ  ذ 
كند، پس شفيع حقيقی اواست ( مثل آیاتی است كه افاضۀ اصل وجود را به خدا منحصر می255)بقره: « الا

 (. در مرتبۀ بعد، شتتفاعت مخصتتوص ملائکه، انبيا و كاملان در ایمان استتت. بر این استتاس، پيامبر520)آشتتتيانی، 
سياری از خطاكاران و م منان گناهکار را با  ستند و خداوند ب شفاعت مقبول ه اكرم)ص( و ائمۀ اطهار)ع( دارای مقام  

)صتدرالدین  2دهدشتفاعت پيامبر)ص( و منتجبان از صتحابه و ائمۀ اطهار)ع( و م منان صتالح و ملائکه نجات می
 (.3/319، تفس رلآارآر الآاريرت  شيرازی،

شفياز مهم ست كه در آیهترین  ست، عان، خاتم الَنبياء)ص( ا صوص او ا شفاعتی كه فقط مخ ای دیگر به مقام 
لَةً لَكَ عَسی»اشاره شده است:  ه  ناف  دْ ب 

يْل  فَتَهَجا نَ اللا كَ مَقاماً مَحْمُوداً  وَ م  (. ابوسعيد خدری 79)اسراء: « أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّ
ل این آیه كه فرمود: خدای متعال، گروهی از م منان را كه گرفتار آتش روایت كرده استتت از رستتول خدا)ص( در  ی

كند و مراد از مقام محمود همين اند، به شفاعت محمد)ص( از آتش دوزخ خارج میجهنم و اهل ایمان و نماز و قبله
 .(1/166، حسينی فيروزآبادیشفاعت است )

محمودبودن  مقام  آن جناب را مطلق آورده و هيچ قيدی به  گوید: در اینجاعلامه طباطبایی در تفستتير این آیه می
پستتندد و معلوم استتت كه وقتی فهماند كه مقام مذكور مقامی استتت كه هركس آن را میآن نزده استتت و این خود می

شان بياید و همهمقامی را حمد می ش سير كردهكنند كه از آن خو شود و به همين جهت آن را تف به اند كس از آن منتفع 
ست كه روز قيامت در آن مقام مقامی كه همۀ خلائق آن را حمد می شفاعت كبرای رسول خدا)ص( ا كنند و آن مقام 

نظر دارند )ترجمهٔ تفستتير گيرد و روایات وارده در تفستتير این آیه از طرق شتتيعه و ستتنی همه بر این معنا اتفاققرار می

                                                 
وآله شتتفاعة مقبولة عليهاللّهملائکة و اننبياء و الکاملين من أهل الَیمان... و بالجملة الَمّة مجتمعة علی أنّ لمحمّد صتتلّیإنّ النصتتوص دالّة علی أنّ الشتتفاعة ثابتة لل. 2

ستحقّيه من مذنبي الم منين... و هي في سقاط العقاب عن م ضارّ و إ صّة بدفع الم صحابه ثابتة عنالآخرة، و إن اختلفوا في كيفيّتها. فعند المحقّقين هي مخت دنا للنبي)ص( و ن
 المنتجبين و للأئمة من أهل بيته الطاهرین و لصالحي الم منين و الملائکة و ینجّي اللّه بشفاعتهم كثيراً من الخاطئين.
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يامبر اكرم)ص( 13/242الميزان،  فرمایند: نيز در خصتتوص شتتفاعت  اهل كبائر امت كه می(. حدیث معروف پ
ام )طوستتی، ؛ یعنی من شتتفاعتم را برای گناهکاران بزرگ امتم  خيره كرده«نهل الکبائر من أمتي ادّخرت شتتفاعتي»

دهد. دربارۀ اهميت شتتفاعت  پيامبر الشتتین استتلام)ص( خبر می(، از اهميت و قدرت شتتفاعت پيامبر عظيم62
داند كهاز شتتفاعت آن ستترور و اهل بيت معظّم او چه خذلَن ئمه اطهار)ع( گفته شتتده استتت: خدا میاكرم)ص( و ا

بزرگی استتت. گمان مکن كه بدون شتتفاعت و حمایت آن بزرگوار كستتی روی رحمت حق و بهشتتت موعود را ببيند 
 (. 426، شرحلآچهللآحدتث)خمينی، 
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در حدیثی از امام شده پيرامون برزخ این است كه آیا شفاعت در برزخ نيز وجود دارد؟ های مطرحازجمله پرسش
سبت به همۀ م منان وعده داده  صی او ن شفاعت پيامبر اكرم)ص( یا و ست كه در قيامت به  شده ا صادق)ص( نقل 

«  اما در برزخ بر شتتما بيمناكم»از عبارت ای عده (.410شتتده استتت، اما در برزخ بر شتتما بيمناكم )فيث كاشتتانی، 
شت كرده شفاعت در چنين بردا شد كه  شاید بيانگر این نکته با سخن  شفاعتی وجود ندارد. ولی این  اند كه در برزخ 

شند.  سيده با شفاعت نر ست همه به آمادگی روحی برای دریافت  م ید این ادعا برزخ عموميت ندارد؛ زیرا ممکن ا
صادق)ع( است كه بيانگر این است كه شفاعت به قيامت اختصاص ندارد: خدای تعالی قبل حدیث دیگری از امام 

 (.201از برپایی قيامت، ا ن شفاعت را به پيامبر اكرم)ص( داده است )قمی، 
ها محبوس خواهد شتتد و های ظلمانی در برزخدليل وجود حجابازنظر صتتدرالمتیلهين، انستتان پس از مرگ به

، ارحيمةلآارمتع ر ةلآفيلآالأسررف ا )صتتدرالدین شتتيرازی، 3ایی و به كمال رستتيدن او شتتفاعت استتتهای رهیکی از راه
محدود به زمان و عالم و  رخ می دهدشفاعت در هر سه عالم )دنيا، برزخ و آخرت( توان گفت: (. بنابراین می9/197

ه  خاصی نيست، بلکه وابسته به شرایط نفس است. ممکن است در همان آنی كه مرگ فرا رسيد، بلافاصله نور ولی اللا
شاید این توفيق در برزخ  شفاعت پيش آید و  شود و  شت، مزدوج  با آن نوری كه م من در حين خروج نفس از بدن دا
رخ دهد كه نور ایمان ساطع شود و ممکن است در قيامت یا در یکی از مواقف آن، این توفيق حاصل شود )اردبيلی، 

در مواقف، طول عالم برزخ و طول روز قيامت برای این استتتت كه در بين راه  جهنم  (. مواقف، طول انتظار3/267
بر  (.270تا  268تصفيه شود و كار به جهنم نرسد و شفاعت در این بين و قبل از دخول به جهنم حاصل آید )همان، 

ازنظر وی داند. های تکامل و ترقی نفس در برزخ را شتتفاعت میزاده آملی یکی از راهستتتاد حستتن، اهمين استتاس
های جهنمی یا بهشتتتی و وصتتول به كمالَت  اتی و رفع عذاب بعد از انتقام، همگی ایجاد ترقی شتتدن برزخحاصتتل

 (. 688 ،زاده آملی)حسنكند می
                                                 

و  الدارین الدنيا و العقبی مدة طویلة أو قصتيرةفالموت أول منازل الآخرة و آخر منازل الدنيا و الإنستان بعد خروجه عن الدنيا، قد یکون محبوستاً في البرازخ المتوستطة بين . 3
 ربما یرتقی سریعاً بنور المعرفة أو بقوة الطاعات أو بجذبة ربانية أو بشفاعة الشافعين و آخر من یشفع هو أرحم الراحمين.



                                      151                                                     هیشفاعت و نسبت آن با تکامل نفس از منظر حکمت متعال، یمؤمنو پور  یخالق 

 . رابطۀ شفاعت و تکامل نفس 5

از نوعی تغيير حالت و استعداد و شونده باید آمادگی دریافت شفاعت را داشته باشد، د شفاعتروح فرازآنجاكه 
شامل موجودی می شفاعت  صورت تکامل ناگزیریم. پس  شد. در این  شته با سيدن به كمال را دا ستعداد ر شود كه ا

ستمداد از اوليای الهی می ست كه با ا شۀتواند بها سی، آیات و  سوی كمال ارتقا یابد. در اندی صيرالدین طو خواجه ن
روایاتی كه دربارۀ خروج از آتش و نيز آنچه دربارۀ شتتفاعت استتت، راجع به تکامل برزخی و شتتفاعت یعنی تکامل 

 (.166، برزخی است، اما شفاعت را باید از دنيا با خود ببری )نصيرالدین طوسی
ست،  صدرا به نکات مهمی كه دال بر پذیرش تکامل در برزخ ا ست. او یکی از راهملا شاره كرده ا های رهایی و ا

سان پس از مرگ را شفاعت میبه كمال (. 9/197 ارحيمةلآارمتع ر ةلآفيلآالأسف ا،داند )صدرالدین شيرازی، رسيدن ان
گردد. ایمان به خدا و نبوت در اندیشتتۀ او همۀ آنچه مربوط به شتتفاعت استتت، به استتباب  اتی و امور داخلی بر می

، تفسرر رلآارآر الآاريرت )همو،  4شتتودواستتطۀ شتتفاعت میاستتتحقاق نفس به نور رحمت و نجات از عذاب بهباعث 
وی با تمثيل نفس در برزخ به حال نطفه در و بذر در زمين، به تکامل در برزخ اشتتارۀ صتتریحی دارد. پس (. 3/323

 5رسدر قبر برزخی، رشد یافته و به ثمر میكند، نفس نيز دهمان طور كه نطفه در رحم یا بذر در زمين، رشد و نمو می
عربی آمده است: مدت برزخ نسبت به نشئۀ همين مطلب در اسفار نيز از قول ابن (.1/323، ارشواهدلآارربوب ة )همو،

ای پس از نشتتئۀ دیگر ایجاد منزلۀ دوران حمل جنين توستتط زن در شتتکم او استتت كه خدا جنين را نشتتئهآخرت به
ارحيمةلآارمتع ر ةلآفيلآ یابد )همو،شتتود تا اینکه در قيامت تولد مییت برای او مختلف میكند. پس شتتکل نشتتمی

های تکامل و ترقی نفس، شتتفاعت استتت كه با یکی از راهگفته شتتده استتت:  برهمين استتاس،(. 9/336، الأسررف ا
واع تجليات، ترقی ایجاد ها به كمالَت  اتی و شتتهود انها و وصتتول آنها و ظهور احکام اعمال انستتانكناررفتن پرده

 (.688 ،زاده آملی)حسنشود می
 یافتن انستان از راه شتفاعت در واقع تحولی مهم و تکاملی بزرگ در مستير صتعود نفس به جایگاه قرب بهنجات

ساب می سایط هدایت و ح ست: خدای متعال، پيامبر اكرم)ص( و دودمان او را و شده ا ساس گفته  آید و بر همين ا
 دابلآيم و نقصتتمان را تتميم فرماید )خمينی، ها قصتتور ما را ترموستتيلۀ شتتفاعت آنراهنماهای ما مقرّر كرده تا به

 (.380، ارصلاة
های ر یله از نفس انستتان های ظلمانی و هيئتشتتدن حجابمعنای زایلتوان گفت: شتتفاعت بهبه این وجه می

ست كه عامل تکامل نفس خواهد بود. نفس های كامل از قبيل نفوس پيامبران)ع( كه همۀ درجات كمال را پيموده و ا
های شوند تا آنان نيز هيئتهای مادون واسطه میو علت اند، بين مبدأ فيثهایی كه ممکن بوده رسيدهفعاليت به همۀ

                                                 
الرسول)ص( شفيعاً إنّ الَیمان بحقيقته و الَعتراف برسالته یوجب هيئة في  . إنّ جميع ما ورد في باب الشفاعة یوم القيامة یرجع إلی أسباب  اتيّة و امور داخليّة. فإنّ معنی كون4

عليه و آله و ليست أمرا منفصلا عن  ات النفس بها یستحقّ لنور الرحمة و النجاة من عذاب النار و الم ثّر في الشفاعة صورة النبي، الحاصلة في النفس العارفة به صلوات اللّه 
 ئر الشفعاء و الَخلّاء یوم الدین.الم من و كذا الحال في سا

 انرض ینبت فيها و یثمر علی ما في أصلها جاءت من ظهر أبيها. و البذر في فحال النفوس في هذه القبور كحال النطفة في الرحم. 5
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 (. 1/279، ترجمهٔلآتفس رلآارم ناا )طباطبایی، زشتی را كه برخلاف  اتشان در نفوس ضعيفشان پيدا شده را زایل سازند
شف ست؛ یعنی  ساً تتميم قابليت قابل ا سا شفاعت ا ضا يع كاری میماهيت  كند كه قابل از نقص برهد. عقل اقت

دارد كه اگر موجودی فاقد كمالی بود، باید آن كمال را از مبدئی كه عين كمال است، دریافت كند و اگر نصاب لَزم را 
شفاعت بهبرای كمال ساند. پس  صاب بر سایلی قابليت خود را به حد ن سایط و و ستمداد از و معنای یابی ندارد، با ا

ست؛ بها سلب كندگونهیجاد تغيير و تحولی در مجرم ا ستحقاق كيفر را از او  بيان (. به4/264)جوادی آملی،  ای كه ا
شتتفيع، به این ترتيب، كند. له را فراهم میدیگر، شتتفيع با تتميم نصتتاب قبول، شتترایط رشتتد و رفع نقص مشتتفوع

 ،)مصباح كنده وضعيتی مطلوب همراهی و یاری میشونده را برای رهایی از وضعيت نامطلوب یا رساندن بشفاعت
سیخدا شرایط به( و با فراهم220 ،شن  سيلۀ زوال موانع و حجابكردن  سند و هایی همچون تعلقات و اخلاقيات ناپ
 زمينه را برای رشد و تکامل نفس فراهم سازند.توانند می

 . تبیین رابطۀ شفاعت و تکامل نفس 1. 5
ای وجود ندارد كه به فعل های پس از مرگ كه از عوالم تجرد است و قوهاینک این پرسش مطرح است كه در نشئه

افتد؟ به این پرستتش، به چه معنا استتت و چگونه تکامل اتفاق میهای ظلمانی حجابها و تبدیل شتتود، نقصتتان
 از:ند اها عبارتترین آنهایی داده شده است كه سه مورد از مهمپاسخ
. نفس درحقيقت امری بالقوه استتت و خود آن، چه در عالم ماده و چه در عالم مثال و چه در آخرت، موضتتوع 1

دهد؛ ولی در عالم برزخ و قيامت قوه و استعداد است؛ با این تفاوت كه در عالم ماده، این حركت در بستر ماده رخ می
صورت می ستکمالی در بدن برزخی و اخروی  ستکمال خود در پذیاین حركت ا رد؛ یعنی همان طور كه نفس برای ا

ستفاده می ستکمال خود از بدن غيرمادی بهره میعالم ماده از بدن مادی ا برد كه همان ظهور كرد، در آن عوالم برای ا
ملکاتی است كه نفس در جهان مادی كسب كرده است؛ زیرا هر عالمی نظام و قوانين خاص خود را دارد. بنابراین در 

توانيم موضتتوع قوه را همان ها قائل به قوه شتتد؛ زیرا میتوان در آنالم غيرمادی، ماده وجود ندارد؛ اما باز هم میعو
تعبير ملاصتتدرا محل و موضتتوع ملکات اخلاقی استتت و در برزخ و قيامت نيز همان نفس بدانيم كه در دنيا نيز به

(. مطابق با این دیدگاه، 72، ند )رسولی شربيانی و هنریشومنزلۀ تجليات و ظواهر وجودی نفس ظاهر میملکات به
منزلۀ تجليات و ظواهر وجودی نفس در عالم برزخ، نفس، موضتتوع و محل ملکات اخلاقی استتت و این ملکات به

هستند. پس نفس موضوع قوه و استعداد است، ولی نه در بستر ماده كه نياز به قوۀ جسمانی باشد، بلکه در بستر بدن 
 ی.غيرماد
گوید: ایجاد امور اخروی به سنت الهی كه همان ابداع رت ابداع است. ملاصدرا میصو. ایجاد عالم آخرت به2

الوجودند و اشخاص اخروی تر از امور دنيایی است و امور اخروی، چه در حدوث و چه در اكمال، دفعیاست، شبيه
(. آخرت 416 ،ارمبدألآولآارمع د ،بند )صدرالدین شيرازییاهم به ا ن الهی بدون هيچ مهلتی و در آن  واحد، وجود می

ستتوی ها بهشتتوند و در مراحل بعدی، ترقی آنعالم امر استتت، نه عالم خلق؛ موجودات آن، در آن  واحد ایجاد می
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نيازمند وجود قوۀ انفعالی و  ،صتتورت دفعی استتت و چون این ترقی ملازم با حركت نيستتتمراحل بالَتر )اكمال( به
استت كه در آن  « كن فيکون»نيوی هم نخواهد بود. آن عالم در واقع نشتئۀ حركت و تجدد نيستت، بلکه نشتئۀ مادۀ د

شتتوند. پس اگر اكمالی هم در آن عالم رخ دهد، مانند تکامل دنيوی واحد بدون واستتطه، وجودها در آن یافت می
 ،یابد )امامی جمعه و ودادر دفعی تحقق میطوچيز بهشتتدن نخواهد بود، بلکه همهشتتيوۀ حركات و از قوه به فعلبه

 (.117و  104
. منظور از تکامل، وجود هرگونه ترقی به مراتب بالَتر است و منحصر به حركت و خروج از قوه به فعل نيست. 3

ستکمال به سيم كرده و در آثار خود به ا صدرا تکامل را بر علمی و عملی تق ستا، ملا سطۀ هریک از علم و در این را وا
. شدن باطن و تکامل عملی سبب تجرد از دنيا خواهد بودعمل اشاره كرده است. ازنظر او تکامل علمی سبب نورانی

ست كه بهتکامل علمی، تکامل به ست؛ ولی دیگری تکاملی ا شد معرفت ا سطۀ قوۀ نظری نفس و ر سطۀ اعمال وا وا
عراض از امور دنيوی جسمانی و ترک منهيات وحيانی و (. 102 ،هماندهد )انجام واجبات الهی رخ می جوارحی یا ا 

ای برای تکامل عملی نيست تا انسان با انجام كاری رو گفته شده است: در عالم پس از مرگ و حتی برزخ، زمينهازاین
واجب یا مستتتحب به كمال برتر عملی برستتد، ولی راه تکامل علمی باز استتت؛ نظير آنچه در رایا برای روح معلوم 

های بدنی در زمان بيداری راه ندارد و بسياری از علوم و برای آگاهی به آن، حركت فراگيری از قبيل كوشششود و می
 (.1/245ها روشن و مشهود خواهد شد )جوادی آملی، معارف دین در آنجا برای انسان

كه عالم آخرت، ازآنجانظر صدرالمتیلهين، قوام نشئۀ آخرت به علم و معرفت و هستی  آن از نوع ادراک است و به
)صدرالدین شيرازی،  6اندازۀ نور معرفتش، قدرت و سرعت پيمودن منازل آخرتی را داردعالم علمی است، هركس به

(. پس قوام زندگی پس از مرگ و جدایی از این نشئۀ زایل به معارف و تصدیق به حقایق اشيا است 178، اسراالآاات  
و بدون شفاعت پيامبر اكرم)ص( برای نجات از عذاب الهی ناممکن است و زمانی تنهایی (. این تکامل به3)همان، 

تفسرر رلآارآر الآ)همو،  7در نجات انستتان م ثر خواهد بود كه همراه با طلب فيث حقایق علمی از معدن نبوت باشتتد
والم پس از مرگ (. بر اساس این دیدگاه، شفاعت در واقع شرایط را برای رسيدن به كمال علمی در ع4/130، اريرت 

 كند.فراهم می
واستطه یا رفع حجب و ملاصتدرا از عوامل م ثری در تکامل علمی مانند موهبت الهی، جذبۀ ربانی، كشتف بی

نام برده )همو،  ف ت حلآارغ بموانع  كه جوهری 144، م قل هيولَنی  حد ع قه، از  ناط ( و طيف گستتتردۀ ترقی  نفس 

                                                 
ر له و اعلم أن دار الآخرة دار حيوانية علمية، و وجودها وجود إدراكي، . قوام النشتتیة و حياة القلب أنما یکون بالعلم و المعرفة فمن لَعلم له لَقوام لنفستته و لَحياة لقلبه و لَنو6

يَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا یَعْلَمُونَ  ليست كدار الدنيا التي هي دار الموت و الزوال و الجهل و الظلمة، قال تعالی رَةَ لَه  ارَ الآخْ  نا الدا  ، فبقدر نور المعرفة تکون قوة السعي و سرعة المشيإ 
نات  یَسْعی إلی منازل الآخرة، قال ينَ وَ الْمُْ م  ن  مْ  یَوْمَ تَرَی الْمُْ م  ه  یَیْمان  مْ وَ ب  یه   ، فمن لَنور له لَعيش له هناك.نُورُهُمْ بَيْنَ أَیْد 

صلّی. 7 شفاعة و معنی كون النبي  شفاعة منعليهاللّهو من هنا یظهر معنی ال سان وآله می ونا فيها و معنی كون ال صالة، فإن النجاة من العقاب الدائم لَیمکن للإن صراً فيه بان ح
صلوات ضة الحقائق العلمية من معدن النبوّة الختمية  ستفا سب الکمال العلمي للقوة النظریة و هو المراد من الَیمان، إلَ با سطةبح صادع بها و آله، إما بغير وا كما  -اللّه علی ال

 أو بحسب الحکایة و التمثيل كما للعوام المسلمين. -لماءأو بواسطتهم كما للع -للأولياء
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سانی، ولی ماده ستبالفعل نف صورت همۀ موجودات  تا حد عقل بالفعل كه جوهری نورانی ای روحانی ا ست كه  ا
 (. 3تا  2، اسراالآاات  )همو،  كندنحو مقدس در آن وجود دارد را مطرح میبه

وی تعبير مادۀ روحانی در مقابل مادۀ جستتمانی را افزون بر آنچه بيان شتتد، در چندین موضتتع دیگر به كار برده 
ست، ولی ازآنجاكه معمولًَ  سم به  ا ساب میماده از اجزای ج گویی رسد كه این تعبير نوعی تناقثآید، به نظر میح

ست می صدر به د شد. از اقوال ملا ست، بلکه با ستعداد ني آید كه منظور او از مادۀ روحانی، فقط ملازمت با قوه و ا
سير تکاملی نفوس، هر مرحلۀ كامل ست، مرحچون در  سبت به مرحلۀ قبلی فعليت ا شين در حکم ماده و تر ن لۀ پي

های غيرجستتمانی و آید. درستتت استتت كه در تکامل دنيوی نفوس، این ماده پذیرای صتتورتقابل آن به حستتاب می
معنای مجازی و در واقع تواند بهها قوه و استعداد است؛ ولی پس از مرگ، اطلاق قوه و قابليت مینسبت به فعليت آن

 نوعی تقدم زمانی و رتبی باشد.
ست كه در یکی از آنبرا سته ا شفا تفاوت دو نوع غایت را در این دان شيۀ بر الهيات  ها قابل، مادۀ ی مثال، در حا

ست كه در آن مغایرت جهت قبول و انفعال با جهت فعل و فاعليت، به مباینت  سمانی و در دیگری، مادۀ روحانی ا ج
اینکه »د از جهتی ماده و از جهت دیگر صورت باشد. توانچيز می (. بنابراین یک1/261نيست؛ بلکه اعتباری است )

، تفسرر رلآارآر الآاريرت  )همو، 8«یک چيز در عالم ادنی صتتورت و در عالم اعلی ماده باشتتد، انکارشتتدنی نيستتت
4/294 .) 

صدرا هر ماده سمانی و چه روحانی بهدر نگاه ملا صورتای، چه ج سطۀ  صل و مقوّم  خود، موجود وا های مح
های واستتطۀ صتتورتهای حستتی باشتتد، بهشتتود. اگر مادۀ جستتمانی و از مواد این عالم و قابل صتتورتمیبالفعل 

های روحانی، اخلاق و ملکات، تقوم و تکامل واستتطۀ صتتورتیابد و اگر مادۀ روحانی باشتتد، بهمحستتوس قوام می
است كه هم از جهت وجود و هم از  هاییهای عقلی برای معلوماند یا خيالی. صورتها یا عقلییابد. این صورتمی

اند یا برگرفته از امور جستتمانی های خيالی یا حکایت از عقليات محثاند و صتتورتجهت تیثير، مجرد از اجستتام
 (.3تا  2، اسراالآاات  ؛ همو، 294تا  295)،  9اندهای حسیهای جزئی و صورتمتعلق به معلوم

يابی ديدگاه1. 1. 5  شفاعت و تکامل نفس  ها دربارۀ رابطۀ. ارز
تواند موجه باشتتد؛ دانند، نمیبه دور از قوه و استتتعداد می آخرت را مجرد وكستتانی كه عالم ازنظر . دیدگاه اول 1

                                                 
 ء واحد صورة في عالم أدني و مادّة في عالم أعلی فهو غير مستنکر.قلنا:  لك مسلّم في وجود واحد و نشیة واحدة، و أما كون شي. 8
صّلة موجودة بالفعل بصورة تحصّلها و تقوّمها. فإن كانت مادّة جسمانية من مواد هذا فإنما تصير مح -جسمانية أو روحانيةسواء كانت  -فإ ا تحقّق ما  كرنا فنقول: كل مادة. 9

سوسة هي كمالها انول، و ما یتبعها هو الکمال الثاني صور مح سيّة فهي إنما یتقوّم ب صور الح صریة و ما یتبعها من الکيفيات، .... و إن كانت مادة  -العالم قابلة لل صور العن كال
ن( و الملکات، و هي إما صور عقلية لمعلومات مفارقة الذوات عن انجسام وجودا و تیثيراً كالإله  -ما یتقوّم و یستکمل بالصور الروحانية و انخلاق )الَخلاقاتروحانية فهي إنّ 

سبة لها -ضرب من الملائکة المقرّبينو  صور خيالية، و هي  -شق الروحاني و المحبة الإلهيةكالعبودیّة التامة و الزهد الحقيقي و الفناء و الهيمان و الع -و أخلاق منا و إما هي 
فالَولی كما للعرفاء و الثانية كما للصتتلحاء و الثالثة كما  -إما حکایة عن العقليات المحضتتة، أو میخو ة عن انمور الجستتمانية متعلقة بالمعلومات الجزئية و الصتتور الحستتيّة

 للعوام.
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ست. ولی به نظر می سب ا شفاعت و تکامل در عالم برزخ منا به دیدگاه برخی از البته باتوجهرسد در تبيين چگونگی 
شمندان دربارۀ تجرد عالم  شفاعت از طریق تکامل در این مرتبه نيز میاندی سئلۀ  شد؛ برزخ، م شه با تواند محل مناق

به نظر امام خمينی با فرارسيدن مرگ، موجود بدون ماده و بدون قوۀ سير به كمال، از بدن انسانی جدا و به  برای مثال،
ست. پس تنزل و ترقی برای چنين  شده ا ستغنای از ماده، غيرمادی  ست؛ چون جهت  قوه ندارد و موجودی محال ا ا

(، حركت مخصتتوص طبيعت استتت، هنگامی كه وجودی به عالم برزخ 3/167)اردبيلی،  فقط جهت  فعليت استتت 
سم طبيعی انتقال یافت، متوقف می شد و بنابراین آنجا محل توقف ج ست تا حركت با شود. در برزخ، قوه و هيولَ ني

دیگر، چون تکامل مشروط به استعداد و ماده است، هرجا كه امکان  بيان(. به575در جسميت برزخی است )همان، 
ميرد و برای نباشتتد، تغيّر و حركت وجود ندارد. تا ماده هستتت، حركت هستتت و چون ماده مُرد، حركت هم می آن

 (.133 ،شود )همانصورت، وقوف حاصل می
چنين امکانی وجود نخواهد داشتتت.  اولی در عالم آخرتطریق بهاگر در برزخ امکان حركت و تکامل نيستتت، 

ست: دراین شده ا سلب نمیباره گفته  سی كمال دارد، از او  ست، به او كمال در آنجا اگر ك شود و اگر دارای كمال ني
 (.12، شف عتلآدالآقر ا ،دهند )مصباحنمی

ها حل آن چالشبرانگيز است و ویژه در عالم برزخ، هم از جهت شرعی و هم عقلی چالشقول به تجرد  كامل به
اند. این افراد بستتيار اندک هستتتند آستتان نيستتت، مگر آنکه منظور، تجرد افرادی باشتتد كه به مرحلۀ عقلی رستتيده

شيرازی،  صدرالدین  طور كامل مجرد (. برای مثال، نفس، چه در برزخ و چه در آخرت، اگر به353، ارمبدألآولآارمع د)
بنابراین چه حاجتی به طلب مغفرت برای اموات، دادن خيرات و  باشتتد، در این صتتورت از هر جهت فعليت دارد و

 بودن آنشفاعت است؟ همچنين معاد جسمانی از مسلّمات اغلب مسلمانان است و ملاصدرا كوشيده است معقول
گاه بيگانه از بدن، هرچند بدن  مثالی نيستت و شتاید استتعداد و قوۀ دریافت را اثبات كند؛ با این حستاب، نفس هيچ

 شفاعت و تکامل، همين بدن باشد.
ست وجود نوعی امام خمينی  شيده ا ست(  ترقی وكو صوص عالم دنيا ا تکامل را كه به دور از قوه و ماده )كه مخ

این از حل ستتوم؛ یعنی تکامل علمی باشتتد. تواند در راستتتای راهاین كوشتتش میدر عوالم برزخ و قيامت تبيين كند. 
ها و وسيلۀ فشار قبر، عذابهای ظلمانی بهها و هيئتها، كدورتواسطۀ رفع حجابتکامل، به زیادشدن  درجات به

ست )خمينی،تجلّيات بعد از پاک شفاعت كبرا ا ست. این فرایند در واقع  شده ا  جنود حدتث شرحلآشدن آینه تعبير 
 (. 159 ولآجهل، عآل

معنا استتت. ستتير صتتورت دفعی و به دور از تدری ، بیحل دوم با این چالش مواجه استتت كه تکامل  به. راه2
ماده و استتتعداد، امکان با وجود  ها  با حركت و تغيّر استتتت و تن پذیر خواهد بود )اردبيلی، تدریجی همواره همراه 

مل دفعی را نيز ه1/133 کا يل ت به این دل ندان،  ندیشتتم با حركت می(. برخی از ا كه هر تغيّر دفعی، هم مراه  ند  دان
شد و خروج را بپذیرد و هم نيازمند قوهموضوعی لَزم دارد كه آن  شته با ست كه پيش از حدوث آن تغيّر، وجود دا ای ا
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 (.255 ارحيمة، نه تةلآ،شیء از قوه به فعل به هر صورت كه در نظر گرفته شود، بدون حركت نخواهد بود )طباطبایی
ست برای موجه. نظ3 شی ا ش به  ای كهگونهشفاعت و تکامل نفس به مراتب بالَتر، به كردنریۀ تکامل علمی كو

داند و به همين دليل نمیرو، تکامل را صتترف خروج از قوه به فعل ازاین. دتجرد نفس پس از مرگ خدشتته وارد نشتتو
معنای مجازی و در واقع نوعی تقدم زمانی د بهتوانگفته شد در این نگرش، اطلاق قوه و قابليت برای پس از مرگ، می

 و رتبی باشد. 
نگر به همۀ نقطۀ قوت این نظریه آن استتت كه منحصتتر به عالم برزخ و افراد ناقص نيستتت، بلکه با نگاه جامع

های كامل توجه دارد و در پی تبيين تکامل به دور از قوه و ماده مراتب و مراحل تکامل پس از مرگ و همچنين نفس
ورزی جایگاهی ویژه دارد، ولی چگونگی استتت. این رهيافت به نکات ظریف و معقولی پرداخته و از جهت فلستتفه

چگونه موجود، بدون آمادگی  خوبی تبيين نشده است.فعليت نفس بدون آنکه در آن استعدادی وجود داشته باشد، به
ست میسير به كمال، كمال ست به د شته ا شد نفس پس از دریافت  مگرآورد؟ هایی را كه ندا ست كه گفته  جز این ا

یافتن چيزی كه فعليت دارد، یابد؟ فعليترستتد و تکامل میهای روحانی و اخلاق و ملکات به فعليت میصتتورت
هایی تعلق دارند كه هم از حيث وجود های عقلی به معلومتحصيل حاصل خواهد بود. ملاصدرا گفته است: صورت

(؛ ولی آنچه 295تا  4/294، تفسرر رلآارآر الآاريرت  اند )صتتدرالدین شتتيرازی،د از اجستتامو هم از جهت تیثير، مجر
شکار می شکال علامه طباطبایی بر تکامل دفعی در اینجا نيز آ ساب، ا ست، با این ح شود. ازهرجهت مجرد از ماده ا

 .بپذیردرا ای است كه آن هر تغيّری در هر صورت نيازمند موضوع یا قوهاشکال این بود كه 
ست و ازاین ضای بحث چنين ا كيد كرد. بیرو باید بهاقت سير تی سير عقلانی در این م ست كه سختی   جهت ني

سائل آن سياری از بزرگان، درک و فهم عقلانی عوالم پس از مرگ و م سته ب سخت و حتی غيرممکن دان سيار  اند را ب
 (.22)نک: حسينی اردكانی، 

توان برای این دربارۀ دو نوع غایت جستتمانی و تصتتوری مطرح كرده استتت، می ای كه ملاصتتدرابه نکتهباتوجه
كنيم، تشبّه به معشوق كامل یاد می ای كه از آن بهگرایانهغایتدر سایۀ نظریۀ تری به دست داد و رهيافت، وجه معقول

 .كندلمی را تکميل میتر نمایاند. این راهکار در واقع دیدگاه تکامل عرنگوابستگی به قوه و انفعال را كم
كند، غایت تصتتوری را تبع آن غایت نفس را به جستتمانی و تصتتوری تقستتيم میملاصتتدرا پس از آنکه فعل و به

ستتبب غایتی كه عبارت استتت از تشتتبيه به كامل ازهرجهت، به زند: نفس فلک، طبيعت فلکی را بهچنين مثال میاین
دهد و آخرین غایت، همان ادراک حصتتول به درپی رخ میتصتتورهای پیها و آورد و این از طریق ارادهحركت در می

ست شوق خير ا شيرازی، 10مع صدرالدین  ش هلآ) شف ء، اره    علی ارح  ساس می(1/261 ار توان گفت: با . بر این ا

                                                 
سانية غا. ... 10 صوري و كذا غایة  لك الفعل  یتان و بالحقيقة كما أن  اته الوحدانية مركبة من جزءین فکذا فعله مركب منیکون نفعاله النف سماني والآخر ت فعلين أحدهما ج

جسمانية من القوة إلی الفعل اع الغایتان كالحركة الصادرة عن الفلك فإن نفس الفلك یحرك الطبيعة الفلکية نجل غایة هي التشبيه بالکامل من جميع الوجوه باستخراج انوض
 و  لك بإرادة بعد إرادة و تصور بعد تصور و وضع بعد وضع فالغایة انخيرة لنفسه هي إدراك حصول التشبه بالمعشوق الخير.
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خصوص در آخرت هيچ قوه و انفعالی وجود نداشته باشد، تکامل نفوس با نوعی كشش فرض اینکه پس از مرگ و به
هرچه نفوس تجرد بيشتتتری یابند، پذیرد و تر صتتورت میمنظور تشتتبّه به معشتتوق خير و نيل به عوالم كاملی بهدرون

 شود.سوی كمال هموارتر میمراتب بالَتر بيشتر و شرایط سير نفوس انسانی به ها بهشوق آن
ستتاختن باشتتد و هم در فراهمها و افزودن تجرد تواند هم در رفع موانع و حجابنقش شتتفاعت در این فرایند می

ای كه نسبت به وجود مطلق و كامل دارد، توسط شفيع، طالب علت علقهبه این صورت، نفس م من به چنين غایتی.
سير تکاملی نفوس، تقویت ها را ندارد و راه فراهمشود كه آنآن وجود  مطلوب و همچنين كمالَتی می شرایط  شدن 

 تضعيف تعلقات و علایق نفسانی توسط شفيع است.  ها به عالم عقول وطلب و شوق آن
ست: نفس صال هایی كه هنوز به تکامل عقلی نرسيدهملاصدرا حتی دربارۀ نفوس ناقص گفته ا شوق و اند، ولی 

شتياق از آن شرط به عقليات را دارند، در جهنم معذب خواهند ماند تا آنکه یا این ا شوند؛ به  صال نایل  ها زایل یا به و
ضعيف علائق به آننایت الهی بهآنکه ع شوق و ت شش ربانی برای تقویت  سدكمک جذبه و ك  ارحيمة)همو،  11ها بر

گوید: با علامه طباطبایی در حاشتتيۀ استتفار در توضتتيح تقویت شتتوق نفوس می (.9/248، الأسررف ا في ارمتع ر ة
و اتصتال به عقل فعال حاصتل  شتفاعت ملائکه و توجه و شتفاعت انستان كامل، برای انستان صتفا و دریافت جذبه

سرعتمی شتياق به  شوق، همان ا ست )طباطبایی، تعليقاتشود و معنای تقویت  سير و تکامل ا  ارحيمهبر  یافتن 
 (.9/248 ارمتع ر ة،
ست،  صدرالمتیلهينالبته  صل ا صل و به وجهی غيرحا شوق را فقدان  همراه با وجدان و كمال آنچه به وجهی حا

سیمی ست و به داند؛ زیرا ك شتاق آن ني ست، م ستجویش جهت محالكه چيزی را دارا ا صل، ج صيل حا بودن تح
آید كه چگونه شوق به كمال كه این س ال پيش می(. 237و  2/591 ارربوب ة، ارشواهدلآكند )صدرالدین شيرازی،نمی

بسا پرسش بسيار سخت و چهتواند نارسایی تکامل علمی را حل كند؟ پاسخ به این دهندۀ فقدان و قوه است، مینشان
مرور كردیم، شاید بتوان عامل اصلی  ملاصدراهایی كه از از توان عقل بشر فراتر باشد؛ ولی با نگاه به برخی از عبارت

معنای فقدان رو لَزم نيستت حتماً دارای قوه بهاین تکامل را غایت تشتبّه به كمال برتر و معشتوق خير دانستت و ازاین
كند. ملاصدرا گفته است: واقع این است كه زمينه را برای رسيدن به كمال و آن غایت فراهم می باشد. نقش شوق در

تواند دو نوع غایت داشتتته باشتتد: غایتی كه صتتورت یا حالتی در ماده استتت و غایتی كه فاعل برای فعل طبيعی می
(. 1/261، ارشف ء اره    لیع ارح ش هنفسه است كه در واقع همان غایت تصوری است )همو، صورت و حالت فی

 تر خواهد بود.حال اگر فاعل فراتر از طبيعت باشد، تصور غایت بدون قوه و انفعال برای آن آسان
 

                                                 
اً بالعذاب انليم ثم یزول عنها الشوق إلی العقليات الغير البالغة إلی كمالها العقلي فهي مترددة في الجحيم معذبة دهراً طویلًا و قصير -و أما النفوس المشتاقة إلی العقليات. 11

ضعف العلائق أو بطول المکث في شوق و  سانية لقوة ال شفاعة ملکية أو إن صول إليها إن تداركته العنایة الإلهية بجذبة ربانية أو  سفلية و الَستيناس إليها فيزول  إما بالو البرازخ ال
 رجة العليا و إما إلی المهبط اندنی فيحشر إلی الله من جهة أخری من غيرتناسخ كما سيظهر.عنها العذاب و یسکن عند المآب إما إلی الد
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 گيرينتيجه

معنای ارتقای معنای استتقاط عذاب و چه بهنظران حکمت متعاليه ضتتمن تییيد مستتئلۀ شتتفاعت، چه بهصتتاحب
سان بهرا موجب  درجات و افزایش پاداش، آن سير ان صلی خود كه قرب الیتکامل نفس و  ست،  سوی هدف ا الله ا

سطۀ آن نفوس م منان با یاریدانند؛ زیرا بهمی صان رهایی میوا شفيعان، از ظلمت و نق ستن از  یابد و به رحمت و ج
است و هر تغييری  كه شفاعت همراه با تکامل و تکامل درآميخته با تغيير و حركتازآنجا شود.غفران الهی متصل می

ها را به خود مشتتغول كرده كه در عالمی كه ماده و استتتعداد وجود ندارد، این نياز به قوه و ماده دارد، این پرستتش  هن
 ند از:اها عبارتترین آنهایی ارائه شده است كه مهمحلمنظور حل مسئله، راهپذیر است؟ بهامر چگونه امکان

ستعد1 ستر قوه و ا شفاعت در ب ضوع ماند، تحقق میادی كه در نفوس پس از جدایی از بدن باقی می.  یابد و مو
ست؛  ستر بدن غيرمادی ا ست و بنابراین همان گونه كه در ابتدا موجودات 2قوه همان نفس در ب . آخرت، عالم امر ا

ست؛ بهسوی عوالم بالَتر)اكمال( ها بهشوند، در مراحل بعدی نيز ترقی آنآن در آن  واحد ایجاد می صورت دفعی ا
چون تدری  لَزمۀ حركت استتت و در آخرت تدری  وجود ندارد، تکامل در آن نيز ملازم با حركت نيستتت و نيازمند 

ها، شفاعت همراه با نوعی تکامل علمی است كه شفيع با رفع موانع و حجاب. 3وجود قوۀ انفعالی هم نخواهد بود؛ 
واسطۀ حركت كه نيازمند قوه است، اتفاق كند. این تکامل بهده فراهم میششفاعتشدن باطن  نورانی شرایط را برای

تفصيل كه بهای دیگر به ترقی خود ادامه دهد،ولی چنانگونهتواند بهافتد و بنابراین نفس پس از مفارقت از بدن مینمی
های استتخ قطعی به پرستتشدليل صتتعوبت مستتئله، پبه و اندهایی مواجهها با چالشبيان شتتد هریک از این دیدگاه

تنهایی برای تبيين مسئله كافی نيست، ولی با نگاه با آنکه به دیدگاه سومشده بسيار مشکل است. در این ميان، مطرح
رسد بر اساس آن الزامی نفسه كه به نظر مینگری تصوری و فیدر پرتو  نوعی غایتهای ملاصدرا به برخی از دیدگاه

تر جلوه داد و درنتيجه وجهی برای معقوليت رنگتوان وابستتتگی به قوه و انفعال را كممیبه قوه و استتتعداد نيستتت، 
كه با جستجو در برخی آثار ملاصدرا به دست آمد شفاعت در گسترۀ تکاملی آن به دست آورد. بر اساس این نگرش 

شبّه به كامل؛ یعنی  از آن به و شبه به ت صول ت سرانجام ادراک ح شد،مراتب بالَتر و  شوق خير یاد  شوق نفس  به مع
 كند. زمينه را برای رسيدن به كمال و تحقق آن غایت فراهم میمراتب بالَ به
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 .1370تهران: م سسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی،  ، دابلآارصلاةالله، خمينی، روح
 تا.، تهران: م سسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی، بیحدتث چهل شرح_________، 
 .1377، تهران: م سسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ولآجهل عآل جنود حدتث شرح_________، 

به حکمت متعالية و قرآن، حکمت استتتکمال و اختيار در عالم برزخ باتوجه»رستتولی شتتربيانی، رضتتا و احمدرضتتا هنری، 
 .83تا  61صص ، 1390، بهار و تابستان1، ش2، سپژوهشگ هلآعلوملآانس نیلآولآمط رع  لآفرهنگی، «معاصر

 .1388، قم: دارالقرآن كریم، ج وتد منشوا، سبحانی تبریزی، جعفر
 .1360، تهران: انجمن اسلامی حکمت و فلسفه اسلامی، اسراالآاات  لآولآانواالآارب ن  لآابراهيم،صدرالدین شيرازی، محمدبن

 .1366: بيدار، تصحيح محمد خواجوی، قم، بهاريرت  ارآر ا تفس ر___________، 
 تا.، قم: بيدار، بیارشف ء اره    علی ارح ش ه___________، 
 م.1981، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الأابعة ارعآل ة الأسف ا في ارمتع ر ة ارحيمة___________، 
 ق.1417اول، بيروت: م سسة التاریخ العربي، ، چاپارسلوک ة ارمن هج فی  ةارربوب ارشواهد___________، 
 .1354، تهران: انجمن حکمت و فلسفۀ ایران، ارمبدألآولآارمع د___________، 
 .1363، تصحيح محمد خواجوی، تهران: مطالعات و تحقيقات فرهنگی، بهارغ ب مف ت ح___________، 

 .1391، زمستان 11، ش3، سفصلن مۀلآپژوهشن مۀلآمع افلآقر نی، «اسلام در شفاعت»صدقی الَنق، محمد، 
 .1386، اصفهان: لب الميزان، ترتنلآزندگیمع د؛لآب زگشتلآبهلآجدیطاهرزاده، اصغر، 

 .1374، ترجمۀ محمدباقر موسوی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ارم ناا تفس رطباطبایی، محمدحسين، 
 .1981، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الأابعة ارعآل ة الأسف ا في ارمتع ر ة ارحيمهبر  _____________، تعليقات

 .1393، ترجمه و شرح علی شيروانی، قم: بوستان كتاب، ارحيمة نه تة_____________، 
 تا.العربي، بی: دار إحياء التراث ، بيروتتصحيح احمد حبيب عاملی، بهارآر ا تفس ر في ارتب  احسن، طوسی، محمدبن

صل، عباس،  صدرالمتیلهين»فنی ا ش راز، «شفاعت از دیدگاه  شگ هلآ شۀلآدتنيلآدان صلن مۀلآاندت ستان 33، شف صص 1388، زم  ،
 .130تا  109

 ق.1415، تهران: مکتبة الصدر، ، مقدمه و تصحيح حسين اعلمیارص في تفس ر، مرتضیشاهبنفيث كاشانی، محمد
 .1363تحقيق طيب موسوی جزایری، قم: دار الکتاب، ، بهارآمی تفس رابراهيم، بنقمی، علی



  160                                           104 یاپیپ ۀ، شمار1، شماره دوم، سال پنجاه و جستارهایی در فلسفه و کلام هینشر 

 تا.، بيروت: دار إحياء التراث العربی، بیبح الآالأنواالآارا معةلآرداالآأخب الآالأئمةلآالأطه ا)ع(محمدتقی، بنمجلسی، محمدباقر
، بهار 1، ش5س، قر الآشن ختتحقيق علی اوسط باقری، ، به«سورۀ بقره 48تفسير آیۀ شفاعت در قرآن؛ »مصباح، محمدتقی، 

 .28تا  5، صص 1391و تابستان 
 .1389، قم: م سسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمينی، شن سیلآ)ماموعۀلآکتبلآ موزشیلآمع افلآقر ا(خدا___________، 
 .1391، تهران: صدرا، ارهی عدلمطهری، مرتضی، 

 تا.نا، بیجا: بیتحقيق ابراهيم انصاری زنجانی، بی، بهرمذاهبلآولآارمست اا اوائللآارمآ لا لآفیلآا، محمدمفيد، محمدبن
 .1371، تهران: دار الکتب الإسلامية، نمونه تفس رمکارم شيرازی، ناصر، 

سی، محمدبن صيرالدین طو سن تعليقات و شرح و مقدمه ،   زلآولآانا ممحمد، ن سن ح  و فرهنگ زاده آملی، تهران: وزارتح
 .1378اسلامی،  ارشاد

 
 


